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 قند پارسی 
به هند رفت

کتاب  نمایشگاه  حاشیه  در 
دهــلــی نــو، شـــاعـــران ایــرانــی 
بــا اســتــادان و دانشجویان 
زبــــــان فــــارســــی دانـــشـــگـــاه 
جامعه ملیه اسلامیه دیدار 
ــان از شــعــر و  ــ کــردنــد و بــا آن
ــات فـــارســـی گــفــتــنــد.  ــ ــی ــ ادب
در ایـــن تــصــویــر مـــی بینید 
کــه دانــشــجــویــان هــنــدی با 
شــوق و علاقه به سخنرانی 
قربان ولیئی، شاعر و استاد 
ــاره عــرفــان  ــ ــ دانـــشـــگـــاه دربـ
ــی  ــارسـ ــر فـ ــعـ  اســــلامــــی و شـ

گوش می دهند.

مراسم پایانی جشنواره 
کتابخوانی رضوی برگزار شد

جشنواره  دوره  دوازدهــمــیــن  اختتامیه  مــراســم  در 
کــه در تــالار شیخ صــدوق آستان  کتابخوانی رضــوی 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( برگزار شد، محمدرضا 
ــفــت:  در ایـــن جــشــنــواره  ــواره گ ــن ــش ــیــر ج ــراتـــی، دب هـ
شرکت کنندگان هم فردی، هم گروهی و هم خانوادگی 
حضور پیدا کردند، ما قالب ها را تغییر داده و قالب های 
مختلف هنری شامل هنرهای تجسمی، شعر، دست سازه ها و هنرهای دیجیتال را تعریف کردیم. 
گــفــت:  در ایــن دوره  ــدی بــانــوان در ایــن جــشــنــواره خبر داد و   هــراتــی از مشارکت ۶۶ درصـ
یک میلیون و ۴۸هزار نفر در جشنواره شرکت کردند.  مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور نیز با بیان این که خوشبختانه امروز شاهد رشد کمی و کیفی جشنواره کتابخوانی 
کردند و  گفت: همه اقشار جامعه از همه سطوح و سنین مختلف شرکت  رضــوی هستیم، 
 این نشان می دهد کتاب ظرفیتی بیش از این دارد و قدر کتاب باید بیش از این به جا آید. 
کنون در کشور  ما در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی نیازمند تولید محتوا بیش از آنچه تا
تولید شده، هستیم. من پیش از این نیز این استمداد را طلبیدم و ان شاءا... این همت شکل 
بگیرد که درباره حضرت رضا )ع( محتوای قابل ارائه به سنین مختلف در جامعه بیشتر تولید 

شود و ما بهره بردار و بهره مند از این محتوای تولیدشده باشیم. / ایسنا

رویداد

 انتشار مناجات شعبانیه
با ترجمه موسوی گرمارودی

کــتــاب »تـــرانـــه آســمــانــی ؛ مناجات   ، نــشــر بــه نــشــر
ــر ســیــدعــلــی  ــ ــت ــ ــه دک ــمـ ــرجـ شـــعـــبـــانـــیـــه« را بــــا تـ
موسوی گرمارودی منتشر کرد.  این مناجات نمونه  
ع و وصف حال برگزیده ترین بندگان  کاملی از تضر
صالح خدا با معبود و محبوب خود و ذات مقدس 
ربوبی است. حالت های انسان را به شئون مختلف 
این عالم بیان می کند و قسمت های ابتدایی آن بیان کوچکی و شکستگی نفس او در برابر 
حق تعالی است که با جنبه مخلوقیت او متناسب است. این مناجات هم درس معارف 
بوده، هم اسوه و الگوی عرض حال و درخواست انسان مؤمن از خداوند متعال است.  کتاب 
»ترانه آسمانی ؛ مناجات شعبانیه«هر فراز مناجات شعبانیه در یک صفحه و ترجمه ادبی، 
ساده و روان آن در صفحه مقابل با خط زیبایی چاپ و به زیور طبع آراسته شده است.  این 
کتاب در ۱۰۴ صفحه قطع جیبی منتشر شده و با قیمت ۴۵هزار تومان در فروشگاه های کتاب 
و محصولات فرهنگی انتشارات به نشر و سایت behnashr. com در دسترس علاقه مندان 
قرار دارد.  علی موسوی گرمارودی، شاعر و نویسنده، ترجمه  ادبی قرآن و نهج البلاغه را هم در 
کارنامه  اش دارد. عبور، سرود رگبار، فصل مردان سرخ، در سایه سار نخل ولایت، خط خون، 

کجا، باران اخم و...  برخی از آثار اوست. / جام جم چمن لاله، تا نا

قاب روی قفسه

خبر 

به انگیزه روز زبان مادری 

 زبان، وسیله ای
برای تولید هژمونی فرهنگی 

امروز روز جهانی پاسداشت زبان مادری است. این روز در سال 
۱999 میلادی به پیشنهاد کشور بنگلادش در یونسکو به ثبت 
رسید. این روز در حقیقت تلاش جامعه جهانی برای حراست 
از زبان هایی است که در معرض خطر مرگ هستند. بزرگ ترین 
آسیبی که بسیاری از زبان های رایج در جهان را تهدید می کند، 
هجوم همه جانبه ای است که زبان های مسلط در جهان، برای 
کــرده انــد. این  ک، آغــاز  کره خــا یکپارچه سازی زبانی در سراسر 
سیاست که ادامه سیاست های جهانی دولت های استعماری در 
قرون گذشته است، هویت ملی و محلی کشورهای جهان را هدف 
گرفته است. استعمارگران در دوران استعمار مستقیم کشورهای 
کــه رفتند، زبــان هــای ملی را مـــورد حمله  جــهــان ســوم، هرکجا 
قرار دادند و با اتخاذ سیاست های سختگیرانه، جریان طبیعی 
کردند. نمونه آشنا، سیاستی است  زبان های مــادری را مختل 
که استعمار انگلیس هنگام تسلط بر هند اتخاذ کرد. می دانیم 
در هند، زبان رسمی فارسی بود. این کشور در طول دوره هــای 
زبــان شیرین  رواج  کــه  بــود  اداره سلسله هایی  مختلف تحت 
فارسی را در دستورکار خود داشتند. حتی در دوران صفویه که 
کامل و  نگاه پادشاهان این دوره به شعر و شاعری با حمایت 
همه جانبه همراه نبود، بسیاری از شاعران و نویسندگان ایرانی 
به هند مهاجرت کردند و داخل دربارهای بزرگ و مجلل سلاطین 
هند، اقامت گزیدند. استعمارگران وقتی هند را تحت سلطه خود 
گرفتند، به سرعت زبان انگلیسی را زبان رسمی کردند و با توقف 
جریان تولید آثار ادبی و هنری به زبان فارسی و بیرون راندن این 
زبــان وحدت بخش جهان اســلام، باعث شدند ضربه بزرگی به 
جهان اسلام وارد شود. زبان فارسی در دوران طولانی، زبانی بود 
که شاخه های مختلف نژادی و قومی در جغرافیایی گسترده از 
مشرق زمین را به هم پیوند می زد، جغرافیایی که از دروازه های 
غربی چین آغاز می شد، آسیای مرکزی و شبه قاره هند را در بر 
می گرفت و از مرزهای ایران کنونی می گذشت و آسیای صغیر و 
بخش هایی از شام و اروپا را تحت تأثیر قرار می داد. این سیاست 
تنها با کنارگذاشتن زبان فارسی از نگارش رسمی و اداری همراه 
نبود، بلکه سیاست دیگری هم در کنار این راهبرد دنبال می شد 
و آن پر و بال دادن به زبان های محلی و کوچک با بهره برداری از 
احساسات ناسیونالیستی بود. به گونه ای که برخی زبان ها که 
دایره گویش وران کوچکی داشتند و در زیر چتر زبان فارسی به 
زیست خود در طول تاریخ ادامه داده بودند، به شکل رقیبی برای 
این زبان مهم و دارای پیشینه طولانی درآمدند. سوءاستفاده از 
موضوع زبان مادری، درست در همین جا روی داد؛ یعنی زبان های 
کم گویش ور به عنوان بخش اصلی هویت ملی برخی  محلی و 
کشورهای منطقه جلوه داده شد تا از این طریق سیاست های 
استعماری تجزیه طلبانه قوت و قــدرت بگیرد. استعمارگران از 
ابزارهای فرهنگی استفاده کردند تا به جای ایجاد پیوند طبیعی 
و تاریخی زبان ها برای استمرار عملکرد طبیعی خود و استفاده از 
زبان های مختلف در جایگاه خود، یک زبان را برای دادن تنفس 
مصنوعی به زبان های کم پشتوانه، قربانی کنند. سیاست حذف 
زبان فارسی با این رویکرد در بخش های مختلفی از جهان اسلام 
دنبال شد. در آسیای مرکزی که روزگاری شهرهای مهمی چون 
بخارا، مرو و سمرقند از پایگاه های بزرگ زیست زبان فارسی بود 
و شاعران و نویسندگان و ادیبان بزرگی ازجمله پدر شعر فارسی 
کرده بود، زبان فارسی از  رودکــی سمرقندی را به جهان معرفی 
کستان و بنگلادش، در آسیای صغیر و در  نفس افتاد. در هند و پا
بسیاری از زیستگاه های زبان فارسی همین سیاست دنبال شد و 
امروز نیز سیاست تضعیف زبان فارسی در سرزمین افغانستان که 
زادگاه بزرگانی چون مولانا، سنایی، خواجه عبدا... انصاری، جامی 
و ... بوده است، از سوی گروه طالبان دنبال می شود. این گروه با 
پشتوانه سیاستی قومیت محور، جریان تولید ادبیات فارسی را در 
یکی از زادگاه های مهم خود تضعیف کرده و به دنبال ازبین بردن 
آن در دورانی نه چندان طولانی است. جا دارد در روز زبان مادری، 
از تلاش مردم افغانستان برای پاسداری از زبان مادری خود نیز 

تقدیر و یاد کرد. 

آرش شفاعی   |  گروه فرهنگ و هنر 

یادداشت

شماره ۶7۱2  2 اسفند۱۴۰2 چهار شــنبه

 رمان تاریخی 
 »ماه و بلوط« 
رونمایی شد

اثر محسن مومنی شریف، شامگاه  تازه ترین  رمــان »ماه و بلوط« 
دوشنبه با حضور اهالی فرهنگ، ادبیات و رسانه در تالار مهر حوزه 
هنری انقلاب اسلامی رونمایی شد.  در این مراسم مجید آقایی، 
استاد دانشگاه یورک کانادا گفت: به نظر می رسد نویسنده، کتاب 
را از پی و مسیر خوانش و فضای حقیقی کردستان دریافت کرده 
است. این یکی از مؤلفه های مهم است. خواننده در مواجهه با 
شخصیت های این کتاب نوعی نزدیک بودن به علاقه های درونی 

را احساس می کند. این علاقه ها ما را به حس گفت وگو کردن به جای 
حس انزجار نزدیک می کند.  محسن مومنی شریف، مولف کتاب 
هم گفت: کتاب »ماه و بلوط« اثر کوچکی برای شناسایی کردستان 
است. مقام معظم رهبری همواره نگاه حق شناسانه ای نسبت 
به کردها دارند. کردها همواره مرزبانان ایران بودند. شهدایی که 
کردستان داد، کمتر از اقوام دیگر نیست.  محسن مومنی شریف 
که فدا شدند. خیلی  کی هستیم  کــرد: وامــدار جان های پا بیان 

مدیون بچه های تاریخ شفاهی هستیم. ان شاءا... خداوند توفیق 
کنیم. ســوره مهر پر از  که تاریخ شفاهی را به درستی بیان  بدهد 
دوستان کاردان در حوزه های مختلف است. یکی از بخش های 
درخشان، بخش ویراستاری است. ویراستاری کاری سخت بود. 
روایــت هــای متعددی در کتاب وجــود داشــت و لحنی که اصــرار 
داشتم تا آخر کار بماند. همیشه دغدغه ام این بود که قبل از چاپ 
خوانده شود تا بدون اشتباه به دست خوانندگان برسد. / جام جم 

تکه های جهان وقتی از منشور روح شاعر 

شاعر و منتقد ادبی

حسنا محمدزاده

عبور می کنند، هویتی نو می پذیرند و به 
درمی آیند،  او  ذهنیات  و  روحیات  رنــگ 
گر از  مثلا وقتی این بیت را می خوانیم: »ا
من شنیدی شعر شیرینی، مکن حیرت/ 
گــاهــی صــخــره هــای ســـاده، رویشگاه  کــه 
انجیرند« متوجه می شویم که »صخره« و 
« هویتی نــو پــذیــرفــتــه انــد، اولــی  »انــجــیــر
« او. یا وقتی  « شده  است و دومی مبدل به »شعر مبدل به من »شاعر
می گوید: »بر قله دلتنگی من پیر عقابی/ کاشانه برافراشته، چون قلعه 
کــه »قــلّــه« و »عــقــاب« دیگر خودشان  شــاهــان« متوجه می شویم 
نیستند و می خواهند با هویتی عاریتی از اوج دلتنگی شاعر بگویند. 
از عنوان هوشمندانه اش  که  مجموعه غزل »کـــوه زاد«، همان طور 
کــه شــاعــرش اجـــزای طبیعت را بــه طغیان  کتابی است  پــیــداســت، 
واداشته   است، خودش هم می گوید: »مشغول آشوبند ذرات جهان 
در من«. به تصویر درآمــدن روحیات، ذهنیات و درونیات شاعر در 
از  اســت. طبیعت  اثر  این  قابل توجه ترین شاخصه  آیینه طبیعت، 
دیرباز در ادبیات فارسی جایگاه ویــژه ای داشته  است و شاعران با 
کمک آن، انفعالات روحی خود را بروز داده اند و از نگرانی ها، آرزوها و 
ادوار  در  را  فارسی  شعر  منتقدان،  برخی  گفته اند،  خــود  امیدهای 
که شعر در  نخستین، تا پایان قرن پنج، شعر طبیعت می خوانند، چرا
این دوره بیشتر آفاقی و برون گراست. هر شاعری بسته به احوالات 
که  ــا طبیعت بـــرقـــرار  کــنــد  گــونــی ب گــونــا ــط  ــ  خـــود، ممکن اســـت رواب
 بــه چند دســتــه مــجــزا قــابــل تقسیم  اســـت: ۱. توصیف 2. همدلی

3. یگانگی ۴. حلول.

1   توصیف
در این حالت، شاعر در امور بیرونی، دخل و تصرفی نمی کند بلکه آنها را 

همان گونه که هست، به تصویر می کشد، مثلا می گوید:
»تنهایی من تلخ است، انگار که در کوهی

آویخته از سنگی، کندوی سیاه و پوک«
ــدوی پـــوک آویــخــتــه از  ــن ــادآوری »تنهایی تــلــخ« خـــود »ک ــ شــاعــر بــا یـ
صخره ای« را در ذهن مجسم می کند تا به وصف تنهایی اش بپردازد، 
یا با دیدن »عقاب بیماری« روح سر به زیر خود را مجسم 
می کند: »سربرده به زیر بال خود روحم/ مانند 
کــه در  عــقــاب پــیــر بــیــمــاری« می بینیم 
این ابیات امــوری نادیدنی چون 
»تنهایی« و »روح« با کمک 

عــیــنــیــات تــوصــیــف 

شده است؛ در این موارد پدیده های جهان بیرون هویت خود را حفظ 
، وارد دنیای شعر شده  است. کرده و از طریق گره خوردگی با خیال شاعر

2   همدلی با طبیعت 
در حالت همدلی، شاعر با عناصر طبیعت، همذات پنداری می کند 
و آنها را همراه و همدرد خود می بیند و حس می کند تمام حالات و 
عواطفی که در او هست، می تواند در آنها هم باشد، مثلا حس می کند 
گر »هوا« گرفته، به خاطر غمی است که به دوش می کشد: »هوا گرفته،  ا
که در جنگل/ به ســوگ جفت نشسته ست لک لکی  گمان می کنم 
ماده«، انگار حال خوب و بد هر یک از اجزای جهان روی احوال دیگر 
جزءها تأثیر می گذارد و همه با هم همدلند. این گونه ابیات از طریق 
ایجاد وحدت روحی بین شاعر و تمام اجزای جهان شکل می گیرد و 
که با متفاوت  آنچه درخور اهتمام است، نفس نگریستن است، چرا

دیدن است که احوال نگرنده به نگریسته منتقل می شود.

3   یگانگی با طبیعت 
 در این حالت، شاعر با طبیعت، احساس وحدت و یگانگی می کند 
گی های خودش یا هر انسان دیگری را به نگریسته هایش  از این رو ویژ
اختصاص می دهد، درنتیجه زبان استعاری تر می شود و میان انسان  
و طبیعت، نوعی امتزاج صــورت می گیرد، مثلا شاعر »هدهد« را به 
صوفیگری وامی دارد و صخره ها را انسان هایی می بیند که در آغوش 

یکدیگر رفته اند:
»خانقاه هدهد پیر است کوهستان

یادگاران اساطیر است کوهستان
صخره هایش مست در آغوش هم خوابند
این چنین در بند زنجیر است کوهستان«

یا می گوید: »کوه ها با کویر همراه اند/ هر نری جفت ماده ای دارد« و 
« را مانند انسان ها و سایر موجودات  معلوم است که »کوه« و »کویر

دارای جفت  فرض کرده  است.

4   حلول در جهان
گرچه در کوه زاد ابیات قابل توجهی از طریق همدلی و یگانگی شاعر با 
طبیعت شکل گرفته  است اما بیشتر از همه اینها با »حلول« مواجه ایم؛ 
در چنین حالتی از من شاعر، شخصیتی مجزا باقی نمی ماند، بلکه 
»من« در جهان و اجــزای آن حل می شود و شاعر به شکل طبیعت 
، بلکه پدر و مادر و اجدادش  درمی آید، در این صورت نه تنها خود شاعر

هم ممکن است بدل به درخت و کوه و صخره و...  شود: 
گرس بودند کانم درختان اصیل زا »نیا

شکوفا می شود با هر بهاری روح اجدادم« 

و: »پدرم کوه و مادرم صبح است
هر کسی خانواده ای دارد«

گاه جمعی و نگاه اساطیری  این گونه خیال انگیزی می تواند از ناخودآ
شاعر نشأت گرفته  باشد؛ می تواند از فلسفه ورزی او خبر دهد یا حاصل 
دریافت های عرفانی او باشد. چنانچه از غزل های طبیعت گرای صفحات 
۱۰۵- ۱۰7-۱۱۵- ۱۱7 و ۱3۵ نمی توان دریافتی غیر از معنویت شاعر داشت، 
که او را سریع تر به معبود می رساند. در  گویی طبیعت، معبری اســت 
این گونه ابیات، منِ شاعر از میان برمی خیزد تا به گونه ای ضمنی چیزی 

بگوید، مثلا خودش را گنجشک فرض می  کند 
و جهان را چشم معبود و دریــچــه زیبایی او 
می داند؛ تا نه تنها خودش، بلکه تمام پرنده ها 

را در حال عبادت  ببیند: 
ــا معبد  ــاغ هـ بـ آوردم/  پـــنـــاه  ــو  تـ نـــگـــاه  ــه  ــ »ب

گنجشکان اند«.

تشبیه های خودکار

در نقد ادبی از برخی تشبیه ها و استعاره ها 
با عنوان خودکارشده یاد می کنیم، آن هم 
وقتی که کاربرد زیاد آن، طراوت اولیه اش 
کــرده  باشد؛ مسلما اولین کسی  را زائــل 
که قامت معشوق را چون سرو و لبش را 
چون لعل دیــد، کشف بزرگی کــرده  بود 
اینها در شعرهای  امــا تکرار پی در پی 
که امــری معمولی  متعدد، باعث شد 
محسوب شود. شاعر کوه زاد هم بارها 

گون طبیعت را به عاریت گرفته  است تا با کمک  و بارها عناصر گونا
آنها و به دور از صراحت چیزی بگوید، بی آن که هربار حرف نویی زده  باشد 
یا هدف تازه ای را دنبال کرد ه باشد؛ مثلا بارها کوه شده  است و زاده سنگ: 
»من سال ها کوهی مگو بودم که می پیچید/ آوازهای مردم بی خانمان 

در من« 
»گیاهان کویری هم مرا از خود نمی دانند/ زمین بایری در دامن کوهم 

گون زارم« 
ــادم هست از پهلوی  کــه یـ ــا نباشد در دل و فــکــرم/   چــرا انــدیــشــه دریـ

سنگ خاره ای زادم« 
کــدام صخره شــوریــده دل مرا  »از آن چکاد، مگر تخته سنگی افــتــاده؟/ 

زاده؟« 
»رودم که به دریا پیوسته ام اما/ در خاطر من هست کوهی که مرا زاد«

بارها درخت شده است: 
»نه تن افشانی برگی، نه تمنّای گلی/ شاخه ای خشکم و تنهایی من عریان 

است« 
کام«  »نشد از سایه مهرم دل چوپانی خوش/ بر مزارم بنویسید: درخت نا
»یک روز جنگل پشت جنگل بود رؤیایم/ از آن درختان مانده در روحم 

یکی تنها« 
»شاخه ای خشک تر از باد و انــاری نــارس/ مانده از من، منِ 

پژمرده بی آب و هرس«

بارها پرنده شده  است: 
»گنجشک غریبی ام که از دنیا/ قانع شده ام به بوته خاری« 

»شب ها برایم قصه  می خوانی، نمی دانی/ شب های فروردین، پرستوها 
نمی خوابند« 

ک افتاده ای از تیره سارم«  »پرستوی به خا
 »زیر پیراهن من چلچله ای زندانی ست« 

این گونه کاربردها بار اول و دوم و حتی بار سوم می تواند جذاب باشد اما 
بعد از آن دیگر حالتی خودکارشده می یابد. از لایه میانی که بگذریم به 
هسته شعر می رسیم که در برگیرنده اندیشه 
شاعر است. طراوت پور در کوه زاد چند 

رویکرد غالب و مکرر دارد که عبارتند از:
۱ـ عشق

2ـ شرح درونیاتی چون: غربت و دلتنگی، 
غم، تنهایی، حسرت و ...

3ـ وصف طبیعت و شرح زیبایی آن 
ــم، غــربــت و تنهایی خود   شــاعــر بــارهــا غ
کمک نــمــاهــای طبیعت بــه نمایش  را بــا 
گــذاشــتــه  اســـت. طــبــیــعــت گــرایــی در همه 
ــود، امــا  ــده مـــی شـ ــ ادوار شــعــر فـــارســـی دی
فروغ  و  سهراب  جمله  از  متأخری  شاعران 
کــوشــیــده انــد بــا تــحــول و غــنــای انــدیــشــه به 
ــای طــبــیــعــت گــرایــانــه  ــردهـ ــکـ بــازآفــریــنــی رویـ
ــای طـــراوت پـــور در ایــن  ــد، حتما آقـ ــپــردازن ب
گر قرار است ما  زمینه با من هم عقیده اند که ا
طبیعت را دوباره نویسی کنیم، باید طرحی نو و 
نامکرر در لایه های درونی شعر دراندازیم، مثلا 
فروغ در دو مجموعه پایانی خود از اندیشه های سطحی، رمانتیک و 
شخصی سه مجموعه اولش بیرون آمده و انسانی و جهانی می اندیشد 
و پیوسته نگران انجماد و سکون و ابتذال انسان در رویارویی با صنعت 
که بسیاری از هم عصرانش  و جدایی او از طبیعت اســت، درحــالــی 
نتوانسته اند از خویشتن خویش بیرون بیایند. تحول اندیشگی، شعر 

را از استعاره گرایی به سمت نمادگرایی سوق می دهد. 
، انسان امروز را نمی توان در  ردپای پررنگی از زندگی امروز، اجتماع امروز
شعرهای کوه زاد دید، انگار شاعر عامدانه خود را از جهان زیسته امروزش 
کنده و به طبیعت زیسته دیــروزش برده  است اما این عمد، درنهایت 
که بخش قابل توجهی از توانمندی شاعر  به نفع شعر تمام نشده ؛ چرا
که با نگاه جزئی نگرانه اش ایــن بیت را  کــرده  اســت. شاعری  را قربانی 
می سراید: »شب ها که لیکوهای پیر آواز می خوانند/ غمگین تر است از   
گر خود خودش باشد -خودش در مواجهه  های آنها،  های های کوه« ا
با تمام جوانب و جزئیات زندگی-به گونه گونی تصویر و محتوا و از آنجا به 

جذابیت مضاعف غزل هایش خواهد رسید. 

نیاکانم درختان اصیل زاگرس بودند
نگاهی به مجموعه غزل های قادر طراوت پور با نام»کوه زاد«

شاعر باید از تکرار خود بگریزد
طراوت پور در راستای طبیعت گرایی شعرهایش، گاهی از آرایه اسلوب معادله که در شعر امروز حضور 
کمرنگ تری دارد، استفاده می کند: »بی امان و آنی اند گریه های مــرد/ سیل های کــوه، وحشی اند و 
هولناک«؛ »پشت هر واژه خود را به نسب می دانم/ می شناسند شبانان، شتران را به نژاد«. تمام این 
محاسن به خوبی به چشم می آید، اما سؤال اینجاست که چرا کــوه زاد از نیمه های راه به بعد، دیگر 
مخاطب را آن گونه که باید و شاید، سر ذوق نمی آورد و او را با همان ولع اولیه دنبال خود نمی کشاند؟! 
تنها پاسخی که برای این پرسش می توان یافت، »تکرار« است؛ تکرار در لایه های میانی و هسته شعر. 

لایه بیرونی غزل ها از یکنواختی مبراست، مخصوصا از نظر موسیقایی؛ چراکه در آن  با 
تنوع وزن، قافیه، ردیف و آرایش شایسته حروف و کلمات به قصد غنای موسیقی 

درونی مواجه می شویم، می توان از ترکیب های وصفی نویی چون: شادی کوهی، 
ابر هنگفت، غزل های کوهی، کویر مردکش، جگرسوخته هیچ مگو، پژمرده 

بی آب وهرس، زبان ابری و ... هم یاد کرد؛ همین طور از ترکیب های تازه ای 
چون: غزل شروه، پریشان اوهام، علف چشمه، حنجرآتشین، بوته آشیان 

و... که به تزئین صورت شعر کمر بسته اند؛ اما در لایه میانی شعر که 
از  حاصل دستگاه خیال انگیزی شاعر اســت، با تکرار مجموعه ای 

شگردهای شاعر مواجه می شویم، در نتیجه از یک نقطه به 
بعد دیگر تازگی اولیه را ندارد.
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